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مقدمۀ دکتر سيد سعيد زاهد زاهدانی1
کتـاب حاضـر اثـر جنـاب آقـای دکتـر سـید محمدرضـا تقـوی، اسـتادتمام 

روان شناسـی بالینـی در پژوهشـکدۀ تحـول و ارتقـای علـوم انسـانیِ دانشـگاه 

شـیراز اسـت کـه به همـت مرکـز پژوهش های علوم انسـانی اسـلامی صـدرا به 

چـاپ رسـیده اسـت. دسـت اندرکاران این پژوهشـکده با تأسـیس مرکـز تحول 

در علـوم انسـانی )متـا) و بـا یـاری واحـد خدمـات فنـاوری، تحقیق و توسـعۀ 

مرکـز نـوآوری و کارآفرینی دانشـگاه شـیراز، زیرنظـر معاونت محترم پژوهشـی 

ایـن دانشـگاه، درصـدد کاربردی کـردن تحقیقـات بنیادینی هسـتند کـه در این 

پژوهشـکده در دسـت انجـام اسـت. نشـر ایـن کتـاب از جملـه همکاری های 

بلندمدتـی اسـت که پژوهشـگران مرکز تحول در علوم انسـانی دانشـگاه شـیراز 

)متـا) بـا مرکـز پژوهش هـای علـوم انسـانی اسـلامی صـدرا دارند. 

همـان گونـه کـه علوم انسـانی رایـج نرم افزار تولید و گسـترش تمـدن مدرن 

می باشـد، علوم انسـانی اسـلامی نرم افـزار تولید تمدن اسـلامی اسـت. جناب 

آقـای دکتـر تقـوی در ایـن کتاب بـه امهات دسـتیابی به علوم انسـانی اسـلامی 

پرداخته انـد. حضـرت امـام خمینـی و یـاران ایشـان پیـش از انقلاب اسـلامی 

چنیـن ضرورتـی را حـس می کردنـد؛ همچنیـن مقـام معظم رهبـری، حضرت 

ـه خامنـه ای، قبـل و بعد از انقـلاب به ایـن مسـئله پرداخته اند. حضرت 
ّ
آیت الل

امـام؟رح؟ نظریـۀ ولایت فقیـه را در بخش سیاسـی مطرح کـرد و پیگیـر عملیاتی 

شـدن آن بـود. دیگـر همفکران و شـاگردان ایشـان نیز به سیاسـت و ابعـاد دیگر 

1. دانشیار جامعه شناسی و مسئول مرکز تحول در علوم انسانی )متا) دانشگاه شیراز. 
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علـوم انسـانی پرداختنـد؛ از جمله شـهید صدر که به فلسـفه و اقتصاد اسـلامی 

سـطوح  در  اسـلامی  انقـلاب  از  پـس  صورت گرفتـۀ  تلاش هـای  آورد.  روی 

مختلـف علمـی در حـال بـه ثمـر رسـیدن و نظریه هـا در رشـته های گوناگـون 

علـوم انسـانی در حال شـکل گرفتن اسـت. 

کتـاب حاضـر با تسـلط مثال زدنـی جناب آقـای دکتـر تقوی بر نوشـته های 

بنیـادی و روبنایـی علـوم انسـانی رایـج و مبانی علوم انسـانی اسـلامی موجود، 

می دهـد  پاسـخ  دانـش  از  حـوزه  ایـن  اساسـی  پرسـش های  از  بسـیاری  بـه 

و در زمینـۀ روان شناسـی اسـلامی بـه ارائـۀ پیشـنهاد می پـردازد. بـه نظـر بنـده 

نوشـته های ایشـان در ایـن کتـاب و دیگـر متونـی کـه در ایـن زمینـه به صـورت 

کتـاب یـا مقالـه تولیـد کرده انـد، بـرای محققـان علاقه منـد بـه علـوم انسـانی 

اسـلامی بسـیار راهگشـا و مفید اسـت. 

ایشـان در ایـن کتـاب بـه مسـائلی پرداخته انـد که تـا در ذهن پژوهشـگران 

حـل نشـود، راه بـرای رسـیدن بـه علـوم انسـانی اسـلامی بـاز نخواهـد شـد. 

ازایـن رو این جانـف از تمـام علاقه منـدان بـه علـوم انسـانی اسـلامی دعـوت 

می کنـم کـه ایـن کتـاب را مطالعـه کننـد و دربـارۀ آن بـه گفت وگـو بپردازنـد. 

انسـانی  علـوم  تولیـد  در  مـا  راهنمـای  صورت گرفتـه  تلاش هـای  امیـدوارم 

اسـلامی و زمینه سـاز ظهـور حضـرت ولیّ عصـر، ارواحنـا فـداه، شـود. باشـد 

یْهِ 
َ
ـهِ  عَل

ّ
 بِالل

َّ
وْفیقـي إِلا

َ
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مقدمۀ استاد عبدالحسين خسروپناه1 
علـوم انسـانی مدرن از سـدۀ نوزدهـم پدید آمده اسـت و نبایـد آن را ادامۀ علوم 

انسـانی سـنتی دانسـت. دانشـمندان علـوم انسـانی، از زمـان ارسـطو تـا قـرن 

 بـه توصیـف انسـان مطلـوب و تغییر انسـان محقق به انسـان 
ً
نوزدهـم، معمـولا

مطلـوب می پرداختنـد. امـا مسـئلۀ شـناخت انسـان محقـق از سـدۀ نوزدهـم 

آغـاز شـد و دانشـمندان گاه به دنبـال کشـف علت هـای پدیده هـای مربـوط بـه 

انسـان محقـق بوده انـد و گاهی کشـف دلایل انسـان محقـق را دنبـال کرده اند. 

اگوسـت کنـت2 و دیلتای3 رهبـران دو جریان فکـری تبیینی و تفسـیری در حوزۀ 

علوم انسـانی هسـتند. 

اتفـاق دیگـری که در رنسـانس رخ داد این بود که دانشـمندان علوم انسـانی 

بـا مبانـی اومانیسـتی، سوبژکتیویسـتی و سکولاریسـتی بـه تبیین انسـان در هر 

سـه سـاحتِ توصیـف انسـان مطلـوب، توصیف انسـان محقـق و تغییر انسـان 

محقـق به انسـان مطلـوب پرداختنـد و این مثلث )اومانیسـم،4 سوبژکتیویسـم5 

و سکولاریسـم6) همـواره ماننـد سـایه ای همـراه نظریه هـا و در واقـع آبشـخور 

نظریه هـا شـد؛ هرچنـد نظریه پـردازان بـه آن مبانـی توجـه یـا تصریـح نکـرده 

1. استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و استاد خارج فقه نظام ولایی حوزۀ علمیۀ قم. 
2. Auguste Comte. 
3. Wilhelm Dilthey. 
4. Humanism. 
5. Subjectivism. 
6. Secularism. 
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باشـند. البتـه مبانـی مدرنیتـه از قـرن شـانزدهم آغـاز و مسـتقر شـد، امـا علوم 

انسـانی مـدرن در قـرن نوزدهـم شـکل گرفت. 

از سـوی دیگـر، حـدود هشـتاد سـال اسـت کـه افـرادی، ماننـد اسـماعیل 

بحـث  کوالالامپـور،  در  العطـاس  نقیـف  محمـد  و  واشـنگتن  در  فاروقـی 

اسلامی سـازی علـوم و علـم دینـی را آغـاز کرده اند و افـراد دیگـری، مانند دکتر 

ـه مصبـاح یـزدی، و مراکـزی ماننـد سـتاد انقلاب 
ّ
سـید حسـین نصـر و آیت الل

فرهنگـی، شـورای تحـول علـوم انسـانی و پژوهشـگاه علـوم انسـانی این هدف 

را ادامـه داده انـد. چنیـن دغدغه ای در تأسـیس دانشـگاه هایی همچون دانشـگاه 

علامـه طباطبایـی و دانشـگاه تربیت مـدرس از جانف افرادی ماننـد دکتر احمد 

احمـدی نیـز قابـل مشـاهده و پیگیری اسـت. 

آنچـه در ایـن هشـتاد سـال مشـهود اسـت، رشـد و تکاملـی اسـت کـه در 

بحـث علـم دینی حاصل شـده کـه زمینه را بـرای تولید علوم انسـانی اسـلامی، 

بیـش از پیـش، فراهـم کـرده اسـت. المعهـد العالمـی للفکـر الإسـلامی در 

آمریـکا، حـدود سـیصد کتـاب دربـارۀ علـوم انسـانی اسـلامی منتشـر کـرده 

اسـت و مراکـز دیگـری، ماننـد مؤسسـۀ بین المللـی اندیشـه و تمـدن اسـلامی 

ـه در اندونـزی، نیـز در این 
ّ
)ایسـتاک) در مالـزی و دانشـگاه شـریف هدایت الل

زمینـه آثـار و فعالیت هـای متعـددی دارنـد. 

اسـتادان علـوم انسـانی در کشـور مـا، به ویژه در سـی سـال اخیـر، کارهای 

 از سـال 
ً
متعـددی انجـام داده و نتایـج قابل توجهـی بـه دسـت آورده انـد؛ مثـلا

1386 تاکنـون فقط در مؤسسـۀ امام خمینی؟رح؟، پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه و 

پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـۀ اسـلامی در مجموع بیـش از پانصـد جلد کتاب 

در زمینۀ علوم انسـانی اسـلامی منتشـر شـده و همچنیـن بیـش از هزاروپانصد 

مقالـه در زمینه هـای علـوم اجتماعـی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی، علـوم تربیتی، 

روان شناسـی، مدیریـت، حقـوق و دیگر علوم انسـانی نوشـته شـده اسـت. 
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گاهی هـای مهمـی کـه در این مدت به دسـت آمده  یکـی از دسـتاوردها و آ

ایـن اسـت که مـا به جـای اسلامی سـازی علوم انسـانی ـ کـه پالایـش، تهذیف 

و اصلاحی متناسـف با معارف اسـلامی نسـبت بـه همین علوم انسـانی موجود 

اسـت ـ بایـد علوم انسـانی اسـلامی را دنبـال کنیم و ایـن مهم نیز پـس از تولید 

نظریه هایـی مبتنـی بـر مبانـی و روش اسـلامی و جمـع آن نظریه هـا حاصـل 

می شـود، آنـگاه کـه بـه دیسـیپلین تبدیـل شـوند؛ یعنـی علوم انسـانی اسـلامی 

هیـچ گاه بـدون نظریه هـای اسـلامی تولیـد نخواهـد شـد. البته اسلامی سـازی 

علـوم انسـانی تصمیمـی مدیریتی و از باب حکم ثانوی اسـت کـه باید صورت 

می گرفـت؛ زیـرا تولیـد علـوم انسـانی اسـلامی زمان بـر اسـت. امـا تولیـد و 

تکویـن علـوم انسـانی اسـلامی حرکتـی علمی معرفتـی اسـت که بایـد صورت 

پذیـرد و نظریه پـردازان علـوم مختلـف انسـانی ناچارنـد علـوم انسـانی مدرن و 

انسـان و جامعـۀ مـدرن را بشناسـند، از آخرین دسـتاوردهای نظریه هـای دیگر 

گاه باشـند و بـا تکیـه بـر بلـوغ معرفتـی و اجتماعـی ای کـه در دانشـگاه ها و  آ

حوزه هـای مـا حاصـل شـده اسـت، بـه تولیـد نظریـه بپردازنـد تـا زمینه هـای 

تولیـد علوم انسـانی اسـلامی فراهـم آید. 

یکـی از کارهـای خوبی که در این راسـتا توسـط برادر گرامـی، جناب دکتر 

سـیدمحمدرضا تقـوی، انجـام شـده کتاب »تحـول علـوم انسـانی: از مبادی تا 

گاهـی خوبی  روش شناسـی« اسـت. دکتـر تقـوی در ایـن اثـر نشـان داده کـه آ

نسـبت بـه تحـول علـوم انسـانی و  فراینـد پیـش روی آن دارد و بـا توصیف آنچه 

در ایـن راه ضـروری اسـت، آن موارد را دربارۀ روان شناسـی بالینی پیـاده کرده و 

نمونـه ای عملـی و علنـی در اختیـار مخاطبان قرار داده اسـت. 

چنان کـه می دانیـد، علـم در عقلانیـت جمعـی تولیـد می شـود و نظریـه 

بـدون قـرار گرفتـن در معـرض داوری عالمـان دیگـر شـکل نمی گیـرد. مقصود 

از تولیـد علـم جمعـی این نیسـت کـه علـم و نظریه هـای علمـی روش ندارند؛ 
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بلکـه علـم در چهارچوب روش شناسـی شـکل می گیرد، امـا در ادامۀ اسـتنتاج 

روش شـناختی، نوعـی عقلانیـت جمعی پدید می آید و مشـارکت دیگـران را در 

کیـد می کنـم کـه مهم تریـن سـاحت  پذیـرش و توسـعۀ آن فراهـم می سـازد. تأ

تولیـد علـم، تولید و رشـد در روش شناسـی علم اسـت. روش شناسـی مبتنی بر 

معرفت شناسـی و منطـق و حکمـت اسـلامی می توانـد رویکـرد جدیـدی را در 

علـوم انسـانی بـه ارمغـان آورد. دکتـر تقوی این مسـئلۀ مهـم را مدنظر داشـته و 

به خوبـی بـه آن عمـل کرده اسـت. 

یکـی دیگـر از موارد شـایان تقدیـر در این اثر، جسـارت اندیشـیدن جناب 

کـه  اسـت  ایـن  مـا  دانشـگاه های  ضعف هـای  از  یکـی  اسـت.  تقـوی  دکتـر 

برخـلاف ارائـۀ دیدگاه هـای گوناگـون مـدرن در آن هـا، جسـارت اندیشـیدن و 

تولیـد در میـان اسـتادان بسـیار کمرنـگ اسـت؛ در حالی کـه اسـتادان توانمند 

و نیـز دانشـجویان مسـتعدی در دانشـگاه های مـا وجـود دارنـد. دکتـر تقوی با 

ارائـۀ ایـن اثـر، خـود را در معـرض نقـد دیگـران قـرار داده کـه چنین جسـارتی 

در فضـای علمـی سـتودنی اسـت و آن را ارج می نهیـم. اکنـون نوبـت اسـتادان 

دیگـر اسـت که بـا مطالعه، نقـد و داوری کتاب حاضر، دیدگاه وی را اسـتحکام 

بخشـند و رشـد علمـی را در عقلانیـت جمعـی فراهـم آورند. 

توفیقـات روزافـزون جنـاب دکتر سـید محمدرضا تقـوی، رشـد و بالندگی 

بـن  الزمـان، حجـت  انسـانی اسـلامی و رضایـت حضـرت صاحـف  علـوم 

بـرای همـگان  متعـال  از خـدای  را  الفـدا،  لـه  ارواحنـا  العسـکری،  الحسـن 

می کنـم.  مسـئلت 

عبدالحسین خسروپناه

12 مرداد 1400 خورشیدی، 25 محرم 1443 قمری



مقدمۀ مؤلف 
تـا  مبـادی  از  انسـانی:  علـوم  »تحـول  رو  پیـش  کتـاب  عنـوان  و  موضـوع 

روش شناسـی« است. تحول علوم انسـانی در معانی به روزرسانی، بومی سازی، 

عالـی  شـورای  از:  )به نقـل  اسـت  رفتـه  کار  بـه  اسلامی سـازی  و   کارآمـدی 

 انقلاب فرهنگی). واقعیت این اسـت که تمهیدات لازم برای دسـتیابی به هریک 

 از این اهداف چهارگانه مثل هم نیسـتند. همچنیـن ارزش گذاری، اولویت بندی 

و طراحـی مسـیر دسـتیابی بـه هریـک می توانـد به شـدت متفـاوت از دیگـری 

باشـد؛ تـا جایـی که ممکـن اسـت سـرمایه گذاری بیـش از حـد روی برخی از 

ایـن اهـداف در درازمدت مصـداق »از دسـت دادن فرصت ها« ارزیابی شـود. 

»تحـول به معنای به روزرسـانی« بـرای مرحلۀ گذار و جلوگیـری از تضعیف 

دریافت هـای بین تمدنـی لازم اسـت. اگـر بـه ایـن مسـئله بی توجهـی شـود، 

بین الاذهانـی  مبادلـۀ  کـه  زیـاد می شـود  آن قـدر  فرهنگ هـا  فاصلـۀ  به تدریـج 

ناممکـن یـا دشـوار می شـود. از طـرف دیگـر، اگـر ویژگـی »تمدن سـازی« را 

بـرای امـر تحـول در علـوم انسـانی قائـل باشـیم، در درازمـدت نمی توانیـم از 

مسـیر به روزرسـانی بـه مقصـد برسـیم؛ چراکـه در به روزرسـانی شـاکلۀ اصلی 

فرهنـگ رایـج حفـظ می شـود. بنابرایـن گرچه بایـد به روزرسـانی علوم انسـانی 

وجهـۀ همـت مـا باشـد، امـا نبایـد از مسـیر اصلـی غفلـت شـود؛ زیـرا اگـر 

حداقـل تفـاوت علـوم انسـانی رایـج و علـوم انسـانی مطلـوب را در مبحـث 

ـم غیـف به تحلیل هـا« و در مبحث انسان شناسـی و 
َ
هستی شناسـی، »ورود عال

مناشـی ادراک، »ورود مؤلفـۀ قلـف، آن هـم فرادسـت مؤلفه هـای حـس و عقل 
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بـه تحلیل هـا« بدانیم، آنـگاه تحول علـوم انسـانی به معنای به روزرسـانی گرچه 

امـری ضروری می شـود و ناگزیریـم که بـه آن بپردازیم، لیکن معونـۀ لازم برای 

دسـتیابی بـه علـوم انسـانی مطلـوب را بـه مـا نمی دهد. 

تحول علوم انسـانی در معنای »بومی سـازی« را می توان »متناسف سـازی« 

دانسـت.  دانـش  مورداسـتفادۀ  محـل  زیسـت بوم  فرهنـگ  بـا  علـم  محتـوای 

نمونه هایـی از ایـن متناسف سـازی عبـارت اسـت از: هنجاریابـی و اعتباریابی 

سـنجه های  از  برخـی  متناسف سـازی  و  تغییـر  یـا  روان شـناختی  آزمون هـای 

 در بومی سـازی نیز سـاختار دانـش و مبادی 
ً
آزمون هـای روان شـناختی. معمولا

مفـروض آن دسـت نخورده باقـی می مانـد. 

 از تعامـل روزآمـدی و بومی سـازی 
ً
تحـول در معنـای »کارآمـدی« قاعدتـا

بـه دو مفهـوم قابل تصـور اسـت: کارآمـدی در  حاصـل می شـود. کارآمـدی 

مفهـوم رایـج آن به معنـای »حداکثـر بهره بـرداری از ظرفیت دانـش رایج« فرض 

 تغییر در سـاختار دانـش را در بـر نمی گیرد. معنـای دیگر 
ً
می شـود کـه احتمـالا

کارآمـدی »افزایـش تأثیرگـذاری دانـش رایـج بـا اسـتفاده از مزیت های نسـبی 

موجـود در فرهنـگ هـر جامعـه« اسـت. کارآمـدی در معنـای دوم بـه علـوم 

انسـانی مطلـوب جامعـه نزدیـک می شـود؛ ولیکـن ژرف تریـن معنـای تحـول 

علـوم انسـانی، تحـول در منطـق تولیـد علـم یـا، به تعبیـر دقیق تـر، تحـول در 

پیراسـتن و بسـط منطـق علـم رایج اسـت. مـراد از تحول علـوم انسـانی در این 

کتـاب معنـای اخیر آن اسـت کـه ژرف تریـن و زیربنایی تریـن تغییـرات را در بر 

می گیـرد. بنابرایـن وقتـی قـرار اسـت تغییـرات را در این سـطح شـاهد باشـیم، 

ناگزیـر بایـد از مبـادی تـا روش شناسـی علـوم انسـانی را واکاوی کنیم. 

تجربه هـای نگارنـده نشـان می دهـد کـه از دو راه می تـوان به علوم انسـانی 

اسـلامی دسـت یافـت: نخسـت اینکـه به صـورت مدلمنـد و بـر اسـاس منطق 

 دینـی مراجعـه شـود،  نظریه پـردازی صـورت پذیـرد و سـپس 
ّ

و روش بـه دال
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نظریه هـا به نحـوی راسـتی آزمایی شـوند. ایـن کار در ابتـدا ناممکـن اسـت؛ 

 روش شناسـی و منطقـی از قبل وجـود نـدارد. روش دوم مراجعه 
ً
چـون معمـولا

 دینـی و تلاش بـرای دریافت و اسـتخراج منطقی دفاع پذیر بـرای مطالعۀ 
ّ

بـه دال

علـم  تولیـد  بـه  نمی تـوان  مـدل  و  منطـق  بـدون  اسـت.  انسـانی  پدیده هـای 

مبـادرت ورزیـد. مؤلف در ایـن کتاب از روش دوم اسـتفاده کرده اسـت. علت 

اینکـه در بسـیاری از گفتارهـای کتاب مسـتندات فراوانی از نص آورده شـده، به 

همیـن دلیـل اسـت. نویسـنده واقف اسـت که بسـیاری از ایـن دریافت هـا باید 

بـا روش اجتهـادی بازپژوهـی و راسـتی آزمایی شـوند. البتـه از طریـق نظام مند 

سـاختن فقـه یـا رفتـن فقهـای عظام به سـوی فقـه کلان یا فقـه سرپرسـتی و فقه 

حکومتـی، ایـن نیـاز مهـم به صورت اساسـی برطـرف خواهد شـد. 

اینـک به اجمـال بـه مباحث مطرح شـده در کتـاب می پردازیم. اثـر پیش رو 

پنـج فصل دارد. فصل اول از چهار گفتار تشـکیل شـده اسـت. 

در گفتـار اول اصطلاحـات به کاررفتـه در کتـاب تعریـف شـده اسـت تـا 

منظـور نویسـنده از بـه کار بـردن اصطلاحـات تخصصـی مشـخص باشـد. 

گفتـار دوم بـه ضـرورت تحـول در علـوم انسـانی اختصـاص یافتـه و بـرای 

ایـن منظـور ابتـدا سـیر تحـول علـوم انسـانی در غـرب بـا توضیحـات تکمیلی 

در پیوسـت ایـن گفتـار آمـده اسـت. تـا حدی می تـوان گفـت زمان ایـن بحث  

 جریان هـای مختلف فکری، هـم از بحث امـکان و هم 
ً
گذشـته اسـت و تقریبـا

از بحـث ضرورت علوم انسـانی اسـلامی عبـور کرده اند. با این حـال گهگاهی 

ایـن مباحـث مطرح می شـود؛ لـذا همچنان پرداختـن به این مباحـث ضرورت 

می یابـد. در ایـن گفتـار هفـت دلیـل بـرای ضـرورت تحـول علـوم انسـانی در 

ایران مطرح شـده اسـت. 

در  تحول  را  انسانی  علوم  در  تحول  لازمۀ  نخستین  سوم  گفتار  در  نگارنده 

سامانه ها، و نه در گزاره ها، می داند و بر این باور است که گفت وگو از گزاره های 
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علمی به صورت انفرادی، بدون مشخص شدن تعین گزاره ها، به سختی می تواند 

پارادایم علمی است؛ لذا نمی توان  نشان دهد که این گزاره ها در راستای کدام 

شکل  خلأ  در  علمی  گزاره های  راند.  سخن  علمی  گزاره های  صحت وسقم  از 

 متعلق به زمینه هایی هستند که در دل آن زمینه ها پرورش 
ً
نمی گیرند؛ بلکه حتما

یافته اند؛ از جمله شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی متناسف با مبادی 

فلسفی قابل قبول محقق. این گزاره ها به وجود می آیند تا نیازی را در فضای فکری 

فرد یا جامعه برطرف کنند. از آنجا که نظام نیاز و ارضای انسان در پارادایم های 

گوناگون، متفاوت تعریف می شوند، ارزیابی یا صحت وسقم آن ها نیز در همان 

بیانگر فضای این  فضای فکری )نظام وارۀ فکری) دست یافتنی است. متن زیر 

گفتار است: 

»علـوم انسـانی متـداول را بایـد یـک سـامانه دیـد. اگر ایـن سـامانه کارکرد 

قابل قبولـی در کشـور مـا نداشـته اسـت، نمی تـوان بـا تغییـر چنـد گـزاره بـه 

اصـلاح آن پرداخـت. علـوم انسـانی متـداول سـامانه ای اسـت که بایـد جهت 

آن اصـلاح شـود؛ تغییـر گزاره هـا نمی توانـد جهـت سـامانه را اصـلاح کنـد. 

چنان کـه پیش تـر بیان شـد، تمـام اجزای یک سـامانه در راسـتای هدف سـامانه 

در حرکـت و مقـوّم یکدیگرنـد. بـا تغییر چند گـزاره درون سـامانه، تنها نسـبت 

بیـن اجـزا تغییـر می یابـد و اگـر نسـبت های جدیـد بـا سـایر اجـزا ناهماهنـگ 

باشـد، گمـان مـی رود کـه سیسـتم حتـی وحـدت سِـعی یـا یکپارچـه و کارکرد 

معمـول خـود را نیـز از دسـت بدهد«.

گفتـار چهـارم بـه جایـگاه ارادۀ الهـی و ارادۀ انسـان در تحول علوم انسـانی 

می پـردازد. ایـن گفتـار بـه ایـن فصـل اضافه شـده تا نشـان دهـد کـه در تحول 

علـوم انسـانی، هـم ارادۀ الهی و هـم ارادۀ انسـان تأثیرگذار اسـت. بحـث ارادۀ 

الهـی گنجانده شـده اسـت تـا دقت شـود که علوم انسـانی اسـلامی از دانشـی 

کـه از طریـق انبیـا و اولیـای الهـی به دسـت ما می رسـند بی نیـاز نیسـت. تمام 
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پارادایم هـای علـوم انسـانی رایـج در موضـوع علـوم انسـانی تنهـا بـه بخـش 

 بارزتریـن تفاوت این دو دسـتۀ علوم 
ً
واقعیـات مشـهود پرداخته اسـت. احتمالا

بـه همیـن عامـل اخیـر )تعریـف واقعیـت) برمی گردد. دیگـر اینکـه پیش فرض 

نشـگر یـا فعـال بـودن انسـان اسـت. 
ُ
کتـاب حاضـر در خصـوص انسـان، ک

نویسـنده بـر ایـن بـاور اسـت که دانشـی کـه تنهـا در پیِ کشـف واقـع به معنای 

»کشـف اتفاقـات در جریـان« اسـت، نمی تواند نیازهای انسـان امـروز را تأمین 

نشـگر ایـن قابلیـت را دارد کـه واقعیـات موجـود را بـه واقعیـات 
ُ
کنـد. انسـان ک

مطلـوب تغییـر دهـد. مبحـث ارادۀ انسـان در بحـث تحـول علـوم انسـانی از 

همیـن جـا آغاز می شـود. 

فصـل دوم شـامل سـه گفتـار و هـدف آن معرفـی زیرسـاخت ها، بنیادهـا، 

مبـادی، اصـول و منطـق حاکـم بـر نظـام معرفتـی مبتنـی بـر اندیشـۀ اسـلامی 

اسـت. نویسـنده در ایـن فصل از مطالـف تکراری پرهیـز کرده و چهـار چالش 

را در ایـن زمینـه بررسـی نموده کـه تاکنـون کمتر به آن ها پرداخته شـده اسـت. 

ـی و تأثیـر آن در تحول علوم انسـانی 
ّ
در گفتـار پنجـم به اصـل ضرورت عل

ـی در مجمـوع اتفاق نظر 
ّ
توجـه شـده اسـت. گرچـه دربـارۀ اصـل ضـرورت عل

وجـود دارد، امـا برخـی اندیشـمندان اسـلامی، از جمله مکتـف اصولی نجف 

ی تنهـا در امـور مادی 
ّ
و شـهید صـدر، مطـرح کرده انـد کـه اصـل ضـرورت عل

)مثـل علـوم طبیعـی) نافـذ اسـت و در مـورد انسـان، اراده نافذتـر از ایـن اصل 

ی 
ّ
ـه محسـن اراکـی )1396) اعتقـاد دارد کـه اصل ضـرورت عل

ّ
اسـت. آیت الل

ی نیسـت؛ بیشـتر 
ّ
برقـرار اسـت، امـا رفتـار انسـان همیشـه بـر مبنـای امـور عل

اوقـات »بایـدِ اخلاقی« علت رفتار اسـت. برخی از اندیشـمندان اسـلامی این 

اصـل را به معنـای ارتبـاط یک طرفه و جبری بیـن امور، حداقل در مورد انسـان، 

نمی داننـد و معتقدنـد کـه در صـورت قائـل شـدن بـه چنیـن ارتباطـی لاجـرم 

اختیـار و ارادۀ انسـان رنـگ می بـازد و ایـن با هـدف خلقت ناهماهنگ اسـت. 
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گروهـی نیـز معتقدنـد کـه بایـد از این اصـل صیانت شـود؛ چون اگـر به بحث 

علیـت خدشـه ای وارد شـود، بـه اصـل علت العلـل هم خدشـه وارد می شـود. 

شـهید مطهـری اصـل علیـت را لازمـۀ اصـل اختیـار می دانـد و می گویـد: اگر 

علت نبـود، انسـان چگونـه اختیـار می کرد؟ 

موضـع نویسـنده دربـارۀ اصـل علیـت، بـر مبنـای اصـل فراگیـر در علیت 

اسـت کـه علـت را تنهـا در محدودۀ امـور مادی نمی دانـد؛ بلکه فراتـر از آن، به 

علـت فراگیـر مربـوط می دانـد کـه در طـول عوالـم وجـودی گسـترش می یابد. 

بـه عـلاوه اصل علیـت را باید در کنار سـایر اصـول، از جمله قضا، قـدر، جبر، 

گاهی، تفسـیر کـرد. دیگر اینکه پذیـرش اصل علیـت به معنای رابطۀ  اختیـار و آ

یک طرفـه و جبـری بیـن علـت و معلـول، حداقـل در بسـیاری از امور انسـانی، 

نیسـت. در عـوض بـه نظـر می رسـد خداونـد جل جلالـه اراده فرمـوده اسـت 

کـه افـرون بـر ارادۀ الهـی )به عنـوان ارادۀ اصلـی)، ارادۀ انبیـای الهـی )به عنوان 

ردۀ  در  و  تأثیرگـذار  ارادۀ  )به عنـوان  انسـان ها  سـایر  ارادۀ  و  تاریخـی)  ولات 

بعدتر) در سرنوشـت انسـان ها مؤثر باشـد. در نـگاه نظام  واره ای هیـچ پدیده ای 

منـزوی از سـایر پدیده هـا نیسـت؛ زیـرا اگـر پدیـده ای منـزوی و بی ارتبـاط بـا 

سـایر پدیده هـا باشـد، به این معناسـت کـه در نظام  وارۀ هسـتی نه نیـازی را رفع 

می کنـد و نـه نیـازش تأمیـن می شـود؛ در این صـورت خلقتش عبـث می نماید 

و خلقـت عبث در هسـتی راه نـدارد. در ادامۀ ایـن گفتار بـه دلالت های ضمنیِ 

ی در خصوص تحول در علوم انسـانی پرداخته شـده اسـت. 
ّ
اصـل ضـرورت عل

نویسـنده در گفتـار ششـم برای نشـان دادن تفـاوت در مبادی علوم انسـانی 

پارادایـم  در  هستی شناسـی  رایـج  به سـراغ  پارادایم هـای  مبـادی  بـا  اسـلامی 

اثبات گرایـی رفتـه و به صـورت تطبیقی آن را با هستی شناسـی اسـلامی مقایسـه 

کـرده اسـت. ایـن مقایسـه می توانـد در تمـام مبـادی علـوم )معرفت شناسـی، 

انسان شناسـی، ارزش شناسـی و...) و در مقـام مقایسـه بـا سـایر پارادایم هـا نیز 
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اتفـاق بیفتد. این کار لازم اسـت، اما چون هدف کتاب مقایسـۀ مبادی فلسـفی 

پارادایم هـای مختلـف نیسـت، بـه همیـن مقـدار اکتفا شـده اسـت. بـا پذیرش 

تفـاوت در مبـادی هستی شناسـیِ دو پارادایـم می تـوان انتظـار داشـت کـه ایـن 

تفـاوت در روش شناسـی نیز خود را نشـان دهد. امـا از بین پارادایم هـا، پارادایم 

اثبات گرایـی انتخـاب شـده کـه گرچـه بـر آن به لحـاظ پیش فرض های فلسـفی 

کادمی های  ایـرادات فراوانـی گرفته شـده اسـت، امـا همچنـان در بسـیاری از آ

جهـان، از جملـه کشـور ما، پارادایم مسـلط محسـوب می شـود. 

نگارنـده در گفتـار هفتـم بـه تبییـن نحـوۀ احصـای منطـق حاکـم بـر نظام 

معرفتـی بـرای ادارۀ جامعـه پرداختـه اسـت. پیش فـرض اساسـی این اسـت که 

ادارۀ جوامـع امـروزی بشـر بـدون وجـود نظـام معرفتـی یکپارچـه و هماهنـگ 

 ابتنـای نظـام معرفتـی یکپارچـه و هماهنـگ بایـد 
ً
امکان پذیـر نیسـت و طبعـا

بـر منطقـی قـوی اسـتوار باشـد. تاکنـون منطق هـای گوناگونـی، مثـل منطـق 

ارسـطویی و فازی و سیسـتمی، کوشـیده اند تا ایـن نقش را ایفا کننـد و صدالبته 

کـه با رشـد عقلانیت انسـان، قـوام و حجیت منطق هـا رو  به  فزونی بوده اسـت. 

چالـش بـزرگ این اسـت کـه منطق چنیـن نظـام معرفتـی ای، که لازمۀ پیشـبرد 

اهـداف انبیاسـت، بایـد چگونه تدوین شـود. 

و  مسـئول  انسـان های  کـه  معتقدنـد  برخـی  چالـش،  ایـن  بـه  پاسـخ  در 

مشـتاقانِ توسـعۀ دیـن داری بایـد بکوشـند تـا بـر اسـاس شـکل دهی نظامـی 

معرفتـی، ایـن اهـداف را در سـطح جامعـه عملیاتـی کننـد؛ اما طبـق دیدگاهی 

دیگـر، در واقـع چنین نظـام معرفتی ای نزد امـام معصوم؟ع؟ وجـود دارد و تنها 

وظیفـۀ انسـان ها کشـف آن در حـد وسـع افراد اسـت. بر اسـاس دیـدگاه اخیر، 

 
ً
به میزانـی کـه در شـکل گیری منطـق و روشِ نظـام معرفتـی تکیـۀ کار صرفـا

بـر  عقلانیـت انسان هاسـت، بـه همـان میـزان هـم خروجـی آن از اومانیسـم و 

انسـان گرایی سـر در مـی آورد. دو گـزاره دراین بـاره وجـود دارد: الـف) منطـق و 
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نظـام معرفتـی بـرای ادارۀ حکومـت به طـور پیشـینی وجـود دارد و آن منطقـی 

اسـت کـه توسـط انبیـای عظـام معرفـی شـده اسـت و فقط باید کشـف شـود؛ 

ب) چنیـن نظـام معرفتـی  ای وجـود نـدارد و بایـد تولید شـود و انسـان ها نقش 

برجسـته ای در ایجـاد آن دارنـد. در ادامـۀ این گفتـار عوارضی که بـر هر کدام از 

ایـن دو گـزاره بـار می شـود، بررسـی و دیـدگاه مختـار ارائـه می شـود. 

معرفـی  آن  هـدف  و  تشـکیل شـده  گفتـار  از چهـار  کتـاب  سـوم  فصـل 

اسـت. اسـلامی  انسـانی  علـوم  شـکل گیری  در  مهـم  ابزار هـای 

نویسـنده در گفتـار هشـتم یکـی از ابزارهـای مهـم برای دسـتیابی بـه علوم 

انسـانی اسـلامی را نگـرش کل نگرانـه می دانـد. چنان کـه اشـاره شـد، همـان 

ـم سـامانه ای تشکیل شـده از خرده سـامانه های گوناگـون اسـت، 
َ
گونـه کـه عال

دانـش را هـم باید سـامانه دانسـت. در ایـن گفتار آمده اسـت: دسـتیابی به نگاه 

 با 
ً
کل نگرانـه، نیازمنـد مطالعـۀ شـئون مختلـف یـک پدیـده اسـت که معمـولا

اسـتفاده از روش هـای تحقیقـی گوناگون انجـام می پذیرد. از آنجـا که هر روش 

 منطـق خـاص خـود را دارد، زمانـی کـه پژوهشـگر پدیده ها را 
ً
تحقیـق معمـولا

از حیـث تجربـی، فلسـفی، فقهی، کلامی، عرفانـی و... با روش هـای گوناگون 

ایـن  بـا  بـا منطق هـای مختلـف مطالعـه می کنـد،  بـا موضـوع و  و متناسـف 

چالش هـا در دسـتگاه  وارۀ علـوم انسـانی اسـلامی روبـه رو می شـود: چگونـه 

رویّـۀ وحدانـی و توحیـدیِ مطالعـۀ پدیده هـا از طریـق مطالعـۀ یـک پدیـده بـا 

روش هـا و منطق هـای مختلـف تضمیـن می شـود؛ یـا در ایـن جمـع جبـری 

روش هـا: الف) سـهم نتایـج هریک از روش ها چـه اندازه اسـت؟ ب) اگر ما با 

پدیـده ای واحـد و بسـیط )در مـورد انسـان) روبه رو هسـتیم، چگونـه می توانیم 

هنـگام اسـتفاده از یـک منظـر و روش، هم زمان سـایر ابعـاد آن را احصا کنیم؟

یکپارچه سازی  برای  که  پیشنهاد می دهد  این چالش ها  به  پاسخ  در  مؤلف 

تبیین پدیده ها، علاوه بر روش ها و منطق های خاص )مثل منطق تجربی و منطق 
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که  است  عام)  منطق  )یا  فراگیر  منطق  نیازمند  انسانی  علوم  پژوهشگر  فقهی) 

بتواند منطق ها و روش های خاص یا بخشی را در یک منظومه و در ارتباط با هم 

یا دستیابی به منطق عام، چهار روش  به این هدف  ببیند. سپس برای دستیابی 

بر هستی در قوس صعود؛  پیشنهاد می کند: 1. شناسایی مسیر حاکم  را  عمده 

2. شناسایی منطق حاکم بر رفتار امام معصوم؟ع؟؛ 3. شناسایی فلسفۀ تاریخ 

شیعی؛ 4. جایگزین کردن نگرش سامانه ای به جای نگرش گزاره ای. 

نگارنـده در گفتـار نهم کوشـیده اسـت بـا تبییـن و مفهوم پـردازی »تجربه« 

از منظـر علـوم انسـانی اسـلامی، تفـاوت مفهـوم »تجربـه« را بـا دیدگاه هـای 

رایـج نشـان دهـد. نویسـنده در تبییـن مفهـوم تجربـه دوازده مؤلفه را شناسـایی 

کـرده اسـت. آنـگاه ضمـن بیـان ارتبـاط بیـن مؤلفه هـا، آن هـا را از دو منظـر 

علـوم انسـانی مختـار و پارادایـم اثبات گرایـی مقایسـه و دلالت هـای ضمنـی 

ایـن تفاوت هـا را در تولیـد علـم بررسـی کـرده اسـت. برخـی از ایـن مؤلفه هـا 

عبارت انـد از: ویژگی هـای عقلـی، هیجانـی، روانـی و مزاجـی فاعـل شناسـا، 

شـکل گیری  نحـوۀ  تجربه هـا،  مدیریـت  نحـوۀ  فطـری،  سـاختارهای  وجـود 

جهـت تجربـه، مـلاک صحـت تجربـه و تفسـیر تجربـه. 

 دیدگاه های 
ً
در گفتـار دهـم بحث مـلاک صحت مطرح شـده اسـت. نوعـا

علـم دینـی ملاک صحـت را »مبناگـروی« به معنـای »اصالت اصـول« تعریف 

کرده انـد. برخـی نیـز انسـجام و هماهنگـی را اضافـه کرده انـد کـه البتـه معیـار 

آن  بـر  نیـز  را  »کارایـی«  مـلاک  گروهـی  نهایـت،  در  اسـت.  مهمـی  بسـیار 

افزوده انـد. به بیـان دیگـر، نظـام  وارۀ علـم دینـی افـزون بـر اینکـه بایـد  تک تک 

گزاره هایـش بـا اصـول و مبـادی و مبانـی اسـلامی هماهنگ باشـد، در مجموع 

بایـد نظامـی منسـجم )هماهنگی یافته بـا یکدیگـر) و کارآمد )مؤثـر در عمل و 

واقعیـت) را تشـکیل بدهـد. نویسـنده سـه ملاک صحـت مذکور را نقـد و بیان 

کـرده اسـت کـه ایـن ملاک ها بـرای تمـام نظام هـای علمی صـادق هسـتند، از 
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دل فلسـفه بیـرون آمـده و جهانی انـد.  به سـختی می تـوان ثابـت کـرد کـه ایـن 

ملاک هـا )مبناگـروی، هماهنگـی و کارآمـدی) ویـژۀ علـوم انسـانی اسـلامی 

باشـند یا از متن مکتف اسـتخراج شـده باشـند. برخـی ملاک صحـت را میزان 

هماهنگـی بیـن نظـام  وارۀ ادراکـی فاعـل شناسـا با قـول و فعـل و سـیره و ادعیۀ 

امـام معصـوم؟ع؟ دانسـته اند. به بیـان گویاتـر، معیار صحـت در علوم انسـانی 

اسـلامی را کنـش، بینـش و نگرش امـام؟ع؟ دانسـته اند. عده ای شناسـایی این 

 بـا 
ً
 در رجـوع بـه متـن )نص گرایـی) دانسـته اند؛ امـا نوعـا

ً
هماهنگـی را صرفـا

توجـه بـه در نظـر گرفتن شـرایط زمـان و مـکان، اجتهـاد را مطـرح کرده اند. در 

واقـع در اجتهـاد، فقیـه می کوشـد منطـق امام؟ع؟ را کشـف کنـد و از آن طریق 

دریابـد کـه تا چه انـدازه گـزاره ای با منطق امـام؟ع؟ هماهنگ اسـت. برخلاف 

اکثـر پارادایم هـای رایـج که ملاک صحـت را »هنجارمـدار« تعریـف کرده  اند، 

بی گمـان مـلاک صحـت در علوم انسـانی اسـلامی »ملاک مدار« اسـت )برای 

مثـال دیـدگاه اثباتـی ملاک صحـت را با اسـتفاده از احتمالات و شـاخصه های 

مرکـزی در آمـار تعریـف می کنـد. شـاید بتـوان گفـت دیـدگاه تفسـیری نیـز بـا 

طـرح شـاخص »اشـباع« در گرانـدد تئـوری به نحـوی دیگـر همیـن شـاخص 

میانگیـن نخبگانـی را مطـرح می نمایـد). ازایـن رو مـلاک صحت، قـول و فعل 

و سـیرۀ امـام؟ع؟ اسـت که بـر تمام عوالم هسـتی اشـراف وجـودی دارد. اینک 

سـؤال اینجاسـت: آیـا ایـن حـدِ از وضـوح از تعریـف مـلاک صحـت کفایـت 

می کنـد یـا بـرای جلوگیـری از برداشـت های متفـاوت از قول و فعـل امام؟ع؟، 

نیازمنـد اجمـاع و اتفاق نظرهـای بیشـتری هسـتیم؟ اگـر آری، آیـا می تـوان این 

جزئیـات را احصـا کـرد؟ کتـاب پیـش رو در پی پاسـخ بـه این چالش هاسـت. 

مبنـای هستی شناسـی،  بـر   
ً
عمدتـا دانشـی  هـر  کـه   پایه گـذاری  آنجـا  از 

معرفت شناسـی و روش شناسـی اسـتوار اسـت، در گفتـار یازدهـم تلاش شـده 

اسـت کـه بـه پرسـش های اساسـی در بـاب جایـگاه انسـان )معرفـت نفـس)، 
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 فرایندهـای بالادسـت )جهان شناسـی) و   کل نگری )روش شناسـی) پاسـخ داده 

شـود. بدیهی اسـت کـه مسـائل کلیدی تر در اولویـت بحث هسـتند. بعضی از 

پرسـش های اساسـی کـه در این گفتار بـه آن ها پرداخته می شـود عبارت اسـت 

از: ویژگی هـا و ظرفیت های انسـان چیسـت؟ کارکردهای  فرایندهای بالادسـت 

)فرازیـن) در علـوم انسـانی اسـلامی کـدام اسـت؟ ویژگی هـای رویکردهـای 

کل گـرا بـه علـم چیسـت؟ تبییـن واقعیـت از منظـر پارادایم هـای مختلـف و 

مـلاک صحـت آن هـا چیسـت؟ چنانچه بـه تکثیـر در روش قائلیـم، روش های 

گوناگـون بـا چه ترکیف و نسـبتی در ایـن معادله مشـارکت می کنند؟ آیا کشـف 

واقـع تعریـف مناسـبی بـرای علـم اسـت؟ آیـا در علـم مـدرن واقعیت کشـف 

می شـود یـا واقعیـت سـاخته وپرداخته می شـود؟ علـم نافـع یعنـی چـه و چـه 

م غیف 
َ
ویژگی هایـی دارد؟ ارتبـاط روش بـا غایـت علـم چیسـت؟ جایـگاه عال

در روش شناسـی علوم انسـانی اسـلامی کجاسـت؟ 

فصل چهارم از سه گفتار تشکیل شده است. 

پیش فرض اساسـی گفتار دوازدهم این اسـت که ادراکات و عملکرد انسـان 

 براینـدی از تعامـل قـوای ادراکـی وی با عوامـل درونـی و بیرونی می باشـد. در 

ایـن گفتـار از کلیدی تریـن تفـاوت بیـن علوم انسـانی اسـلامی و علوم انسـانی 

رایـج سـخن بـه میـان آمـده اسـت. تمـام پارادایم هـای علـوم انسـانی رایـج 

واقعیـات مشـهود را موردمطالعه قـرار داده اند که ابزار شناسـایی آن حس و عقل 

اسـت. در حالـی کـه علـوم انسـانی اسـلامی، علاوه بر مناشـی شـناخت حس 

و عقـل، بـه رشـد جنبـۀ ادراکـی قلف نیـز توجـه دارد که ایـن امـکان را می دهد 

کـه انسـان بتوانـد بـه لایه هـای عمیق تـری از پدیده هـا ورود کند. در ایـن گفتار 

به تفصیـل دربـارۀ قلـف، به عنوان یکی از مناشـی شـناخت، بحث شـده و قلف 

 حس و عقـل را جهت 
ً
محـور ادراکات انسـان قلمـداد شـده اسـت کـه معمـولا

می دهـد. پیش تـر بیـان شـد کـه حـس، عقـل و قلف سـه منبـع شـناخت درون 
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انسـان هسـتند کـه معرفت صائـف، نتیجـۀ کارکـرد تعاملیِ صحیح آن هاسـت. 

 ادراک و با قلـفْ بـاور می کند. اگـر چنین 
ْ

انسـان بـا حـواسْ دریافـت، بـا عقـل

تصـور شـود کـه حـس، عقـل و قلف سـه منبع شـناخت بـا ویژگی هـای خاص 

خـود هسـتند که طبـق توالی خطـی و بـدون تعامل بـا یکدیگر عمـل می کنند، 

 حسـی هسـتند 
ً
آنـگاه بـه تفکیکـی از پدیده هـا و امور می رسـیم که برخی صرفا

 فلسـفی هسـتند 
ً
و بایـد از طریـق حـواس و تجربه دریافت شـوند، برخی صرفا

 ایمانـی هسـتند و بایـد از طریـق 
ً
و بایـد بـا عقـل ادراک شـوند و برخـی صرفـا

قلـف  بـاور شـوند. حـس و عقـل و قلـف در تعامـل دائـم بـا یکدیگـر معرفت 

را شـکل می دهنـد؛ بنابرایـن بـرای دسـتیابی بـه معرفـت صائف، حـواس )اعم 

از ظاهـری و باطنـی)، عقـل و قلـف بایـد به درسـتی و به تناسـف عمـل کننـد. 

بـا ایـن مقدمـه مشـخص می شـود کـه هیچ یـک  از اعمـال و رفتارهای انسـانی 

جـدا از تبیین هـای شـناختی و گرایشـات قلبی فرد قابل شناسـایی نیسـت. تمام 

کنش هـای انسـانی در ارتباط با شـناخت عقلـی )بینش) و باور قلبـی )گرایش) 

فـرد تعیـن می یابنـد. به عبـارت دیگر، هـر رفتاری بـا توجه بـه پارادایمـی که آن 

رفتـار در آن اتفـاق می افتـد، مفهومـی متناسـف با فضـای حاکم بـر آن پارادایم 

خواهد داشـت.1 

در ایـن گفتـار ماهیـت یـا چیسـتی، چرایـی و چگونگـی عملکـرد قلـف، 

ابعـاد، عملکردهـا، مکانیزم هـا، راهبردهـا، آثـار و پیامدهـا و چگونگـی تعامل 

و تقـوّم قلـف بـا حـس و عقـل بررسـی شـده اسـت. گرچـه ادراکات انسـان 

  تحت تأثیـر قـوای ادراکـی اسـت، لیکـن عوامـل مربـوط بـه گذشـته و حـال 

انسـان و محیـط بـرروی ایـن ادراکات اثـر می گذارنـد. قـوای ادراکـی به طـور 

1. وقتـی فلاسـفۀ علـم مطرح می کننـد که »مشـاهدات گران بار از نظریات هسـتند«، در واقـع به همین 
جدایی ناپذیـری حـس و عقـل و قلـف گواهـی می دهنـد. به بیـان دیگـر، اگر بتـوان مشـاهدات را از 

نظریه هـا جـدا کـرد، می تـوان حس و شـناخت عقلی و بـاور را نیـز از هم جـدا نمود. 



مقدمۀ مؤلف   ®   33

بیرونـی اسـت. عوامـل مهـم درونـیِ  عمـده   تحت تأثیـر دو عامـل درونـی و 

  تأثیرگـذار، کـه خـود در تعامل با محیـط فعال می شـوند، عبارت انـد از: عوامل 

سرشـتی )عوامـل ژنتیکـی، فیزیولوژیـک، بیولوژیـک و نورولوژیـک، مزاجی و 

تعامـل عوامـل مذکـور بـا نحوۀ ارتزاق انسـان یـا لقمۀ حـلال و...)، گرایشـات 

روان شـناختی )ماننـد فراشـناخت ها یـا راهبردهـای شـناختی، فراهیجان هـا یـا 

راهبردهـای هیجان مـدار، تمایـلات، آرزوهـا و انتظـارات) و دانش هـای فطری 

)ر.ک: رشـاد، 1382). عوامـل بیرونی نیز بـر   برایند ادراکات و عملکرد انسـان 

  تأثیرگـذار و بـر سـه دسـته اند: 1. عامل تشـریع )آموزه هـای دینـی به مفهوم اعم 

م تکویـن و تاریخ و جامعه اثرگذار اسـت و از آن 
َ
آن) کـه شـعاع عمـل آن در عال

طریـق بر انسـان تأثیـر می گـذارد؛ 2. القائات رحمانی یا شـیطانی که به سـمت 

انسـان می آینـد، ولیکـن ایـن اختیـار بـه انسـان داده شـده اسـت کـه انتخابگـر 

گاهی هـای بینشـی و کنش های فـرد در جذب   گرایشـات قلبـی و آ
ً
باشـد. طبعـا

کـردن یـا جـذب نکـردن ایـن القائـات مؤثـر هسـتند؛ 3. عوامـل محیطـی که 

حداقـل شـاخصه های آن سـه مؤلفـۀ سیاسـت، فرهنـگ و اقتصاد اسـت )نگر: 

زاهـد، جاجرمـی زاده و تقـوی، 1392). 

طلـف  و  اراده  تعالـی،  به سـمت  انسـان  پیـش ران  نیـروی  مـدل  ایـن  در 

فـرض شـده اسـت. دلالـت ضمنـی ایـن مباحـث به لحـاظ کاربـردی و حتـی 

روش شـناختی ایـن اسـت کـه ادراکات و عملکـرد انسـان   تحت تأثیـر تعاطی و 

تعامـل تمـام ایـن عوامل اسـت. بنابرایـن هـم در تحلیل رفتـار انسـان و هم در 

ارائـۀ تجویـزات لازم بـرای برون رفـت انسـان از اختـلالات و هـم در هدایـت 

انسـان ها به سـمت مسـیر صحیح یـا کمال، بایـد عوامـل پنج گانـه و تعامل بین 

ایـن عوامـل در نظـر گرفتـه شـود. از منظـر این مـدل، انسـان را بایـد کل متغیر 

دیـد. همیـن ویژگـی در محیـط نیـز وجـود دارد؛ پـس محیـط را هـم بایـد کل 

متغیـر در نظـر گرفـت. دلالـت ضمنـی ایـن مختصـر ایـن اسـت که:
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1. اگر قرار اسـت انسـان به عنوان پژوهشـگر و پدیده های انسـانی )در علوم 

انسـانی) به عنوان موضوع پژوهش باشـند، بالطبع بایـد تمام مؤلفه های 

مؤثـر در ایـن مطالعه )کـه ویژگی های رئیسـۀ محقق و موضـوع تحقیق 

اسـت) درگیـر باشـند یـا تعامـل داده شـوند. در ایـن صورت اسـت که 

پژوهشـگر بـا تمـام دارایـی و توانایـی اش بـه مطالعـۀ موضـوع تحقیـق 

می نمایـد،  دشـوار  کار  ایـن  هرچنـد  می پـردازد.  متعـدد  جوانـف   از 

امـا بـه نظر می رسـد ایـن رویّـه بهینه تـر از مطالعـۀ اجزا در یـک پدیده 

 تحت عنـوان 
ً
ایـن نهضـت اخیـرا و سـپس جمـع جبـری آن هاسـت. 

کل گرایـی )در مقابـل نـگاه اتمیـک و جزء نگرانـه در پارادایـم اثباتـی) 

به خصـوص در رشـتۀ زیست شناسـی رونـق گرفتـه اسـت.

2. روش شناسـی های رایـج، از قبیـل پارادایـم اثبات گرایـی )کـه پدیده ها را 

ثابـت فـرض می کنـد که قوانینـی بر آن ها حاکـم اسـت و وظیفۀ محقق 

ایـن اسـت کـه آن قوانیـن ثابـت را کشـف کنـد)، پارادایـم تفسـیری یا 

هرمنوتیـک )کـه واقعیـت را امـری ذهنـی تلقـی می کنـد و آن را برابر با 

برداشـت محقـق از واقعیـت می دانـد) و پارادایـم انتقـادی )کـه گرچه 

عامـل زمـان و تاریـخ را در تحلیل هـای خـود دخالـت می دهـد، امـا 

عوامـل دیگـر را نادیـده می انـگارد)، نمی تواننـد روش هـای مناسـبی 

بـرای تحلیل رفتار انسـان باشـند. 

نویسـنده در گفتـار سـیزدهم، در ادامـۀ گفتـار دوازدهـم، به طـور ویـژه در 

خصـوص ادراکات فـوق طور عقلـی )قلبی) تأملاتی دارد و این نـوع ادراکات را 

بسـیار مهم و وجه تمایز و مزیت نسـبی علوم انسـانی اسلامی توصیف می کند. 

بـزرگان دیـن بـر ایـن باورنـد کـه گرچـه حـواس و عقـل از منابع مهم شـناخت 

انسـان هسـتند، امـا عالی تریـن نوع دانـش مربوط بـه ادراکات قلبـی )فوق طور 

عقلی) اسـت )حسـن زاده آملـی، 1393، ص36). بنابراین هنگام سـخن گفتن 
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از علـوم انسـانی اسـلامی نمی تـوان از بخـش ادراکات، کـه وجه ممیـزۀ جدی 

علـوم اسـلامی با علـوم متداول اسـت، به سـادگی گذشـت. به بیـان گویاتر، هر 

دسـتگاه  وارۀ دینـی ای کـه ادراکات فـوق طـور عقلـی را نادیـده بگیـرد، بی گمان 

ادراک کاملـی از توانایی  هـای انسـان و علـوم اسـلامی نـدارد. ظرفیـت قلـف 

 ارزشـمندترین و عالی تریـن، در عین حـال مغفول ترین، ظرفیت ادراکی انسـان

 اسـت. مثـل تمام ادراکات بشـر که نیازمند مـلاک صحت می باشـد، ادراکاتی 

کـه از این طریق نصیف انسـان می شـود نیازمند راسـتی آزمایی اسـت. 

قـرآن کریـم حقیقتی کلان از علم اسـت کـه ظاهر و باطنـی دارد و باطن آن 

نیـز باطنـی دارد و بـه همیـن ترتیـف الی آخر. حـال مزیت نسـبی علوم انسـانی 

اسـلامی ایـن اسـت کـه می توانـد از ظاهـر نشـئۀ مـادی عبور کنـد و بـه باطن 

راه یابـد. امـا از طریـق علـوم تجربـی رایج تنهـا درک اعـراض اشـیا امکان پذیر 

اسـت. بنابرایـن علوم انسـانی اسـلامی هنگامی محقق می شـود که بتـوان دیوار 

ـم غیـف را تا سـرحد ممکـن باریک کـرد؛ آن چنـان که 
َ
ـم شـهود و عال

َ
بیـن عال

بشـود از همین نشـئۀ مـادی آن طرف )غیـف) را دید. دانشـمندان در دنیای علم 

متـداول نیـز  به شـکل نـازل و تقلیل یافتـه ای بـه ایـن نـوع دریافـت رسـیده اند و 

برخـی نیـز دامنۀ آن را تا سـرحد شـهود در ریاضیات، شـهود در منطق و شـهود 

در اخـلاق و... گسـترانده اند )نگر: عارفـی، 1382). 

از منظـر علـم دینـی اگـر قرار اسـت انسـان بـه سرچشـمۀ علم برسـد، باید 

علـم حصولـی او بـه علـم حضـوری وصـل شـود. اگـر علـم حصولی بـه علم 

ـم حقیقـی قطـع یـا تضعیـف 
َ
حضـوری تبدیـل نشـود، ارتبـاط محقـق بـا عال

می شـود. در فلسـفۀ علـم دینـی، عالِـم فقـط به دنبـال علـم حصولـی نیسـت؛ 

گرچـه او بـا علـم حصولـی آغـاز می کنـد و تـا آخـر هـم ادامـه می دهـد. برای 

م تکوین، اعم از سـیر آفاقی و سـیر انفسـی 
َ
رشـد و تعالی قرار اسـت انسـان عال

ـم تدویـن و تشـریع، را تـور شـکار خـود قـرار دهـد و بـه مصنـف کتـاب 
َ
و عال
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هسـتی معرفتـی حقیقـی یابـد )تعریف علامـه حسـن زاده آملی از علـم؛ به نقل 

از: بدیعـی، 1380). 

آن  موردمثال  و  علم«  تولید  منطق  بسط  »ضرورت  چهاردهم  گفتار  عنوان 

کید می شود  حکمت متعالیه و منطق تکاملی است. در این گفتار بر این نکته تأ

که ورود برای تفقه دینی باید مدلمند باشد. این مدلمندی نیز در بُعد زمان دچار 

تحول و تکامل می شود. با رشد عقلانیت انسان، ادراک انسان از دین نیز عمیق تر 

می شود. لیکن لازمۀ دستیابی به لایه های عمیق تر دین، دستیابی به منطقی قوی تر 

از منطق قبلی است. منطق نیز ساختۀ عقلانیت بشر است و جهت آن می تواند 

 مبانی و مبادی هر منطقی باید با مبادی و مبانی و 
ً
دینی یا سکولار باشد. طبعا

جهت آن منطق منطبق باشد. ازاین رو بشر شاهد دو نوع علم، دو نوع تمدن و دو 

نوع منطق است. این مسئله موجف می شود که دستگاه و دستاوردهای علمی هر 

دو منطقی به نظر برسد؛ چون هریک بر اساس دستگاهی منطقی بروز و ظهور 

در  تحول  همین طور  فقه،  در  تحول  دیگر،  به عبارت  است.  شده  متولد  و  یافته 

علوم انسانی، نیازمند تحول در منطق تولید آن علم هست. در غیر این صورت، 

تحولات ایجادشده صوری و بی مبنا خواهد بود و لذا تداوم و تأثیر مهمی هم 

علوم  برای  مطلوب  منطق  معرفی  ضمن  چهاردهم،  گفتار  در  داشت.  نخواهد 

متعالیه  دو رویکرد حکمت  دینی، منطق  بین رویکردهای  از  انسانی اسلامی، 

و تکاملی و از بین رویکردهای رایج علوم انسانی، منطق رویکرد گراندد تئوری 

موشکافانه تر بررسی شده اند. 

نگارنـده در فصـل پنجـم کوشـیده تا نمونـه ای از آنچه را کـه در این کتاب و 

کتـاب دیگـرش )تقـوی، 1399) آمده اسـت، به نحـوی عملیاتی کنـد. از آنجا 

کـه رشـتۀ تخصصـی مؤلـف روان شناسـی بالینـی اسـت، لـذا ایـن مباحث در 

خصـوص روان شناسـی بالینـی تـا حدودی عملیاتی شـده اسـت. ایـن فصل از 

دو گفتار و دو پیوسـت تشـکیل شـده است. 



مقدمۀ مؤلف   ®   37

نویسـنده مسـیری را بـرای دسـتیابی بـه علـم دینـی پیشـنهاد داده )تقـوی، 

در  سـپس  بنگریـد.   1 نمـودار  در  را  آن  خلاصـۀ  می توانیـد  کـه  1395ب) 

پژوهش هـای متعـددی کوشـیده در روان شناسـی بالینـی تـا حـد ممکـن ایـن 

مسـیر را محقـق کنـد کـه تلخیصـی از ایـن تلاش هـا در گفتـار پانزدهـم ارائـه 

شـده اسـت. نخسـتین گام در روش شناسـی، موضوع شناسـی و تعریف مسـئله 

اسـت. نگارنـده برای ایـن منظور ابتدا روشـی را برای موضوع شناسـی پیشـنهاد 

داده )بـرای تفصیـل بحـث رجـوع کنید به: تقـوی، 1398ب) و پـس از تعریف 

مسـئله، تبیینـی از صورت مسـئله و حـل آن ارائـه کـرده اسـت. تبیین هر مسـئلۀ 

 در تناسـف با مبـادی و مبانی نظـری پارادایم 
ً
علمـی و تجویـز راه حـل آن کاملا

یـا رویکرد محقق اسـت )علاقه منـدان به بحث مبـادی و مبانی نظـری رویکرد 

دینـی بـه مسـائل علـوم انسـانی می تواننـد رجـوع کننـد بـه: تقـوی، 1395ب؛ 

همـو، 1399). ایـن مبـادی و اصـول در هـر رویکـردی خـود نشـئت گرفته از 

رویکـرد  آن  کـه  اسـت  روش شناسـی ای  و  معرفت شناسـی  هستی شناسـی، 

ارائـه می دهـد. البتـه در دوره هـای اخیـر، بـا رشـد دیدگاه هـای انسان شناسـانه 

کیـد بـر خـرد و عقلـی کـه دکارت1 )می اندیشـم، پـس  و پدیدار شناسـانه، بـا تأ

 هستی شناسـی را 
ً
هسـتم) بـرای اولین بـار آن را مطـرح کرد، دانـش جدید عملا

در حاشـیه قـرار داده و آن را به نفـع معرفت شناسـی تقلیـل داده اسـت.

فیلسـوفان بـر ایـن باورنـد کـه هـر رویکـرد علمـی به میزانـی کـه از مبادی 

تـا  و  باشـد  برخـوردار  خـود  مؤلفه هـای  بیـن  در  هماهنگ تـری  و  منطقی تـر 

زمانـی کـه در تبییـن پدیده هـای انسـانی موفـق یـا دسـتِ کم تأثیرگـذار ظاهـر 

شـود، می توانـد بـه حیـات علمـی خـود ادامه دهـد. پس می تـوان هـر رویکرد 

علمـی را سیسـتم یـا نظام  واره ای دیـد که باید اصول حاکم بر سیسـتم بـر آن بار 

شـود؛ از جملـه: 1. هماهنگـی درون سیسـتمی، به معنـای هماهنگـی مؤلفه هـا 

1. René Descartes. 
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و گزاره هـای کلیـدی رویکـرد موردنظـر کـه مقـوّم یکدیگـر و منطبـق بـا هدف 

سیسـتم هسـتند؛ 2. کارآمـدی در حل مسـئله. 

بـرای دسـتیابی بـه چنیـن هدفـی کوچک تریـن واحـد هـر رویکـرد علمـی 

)بـا نـگاه سیسـتمی) مفهـوم یـا مفاهیمـی اسـت کـه آن رویکـرد بـرای تبییـن 

یـا  تأثیرگذارتریـن مفهـوم  انسـانی، شناسـایی و معرفـی می کنـد.  پدیده هـای 

 بـا اتکا بـه همـان مفاهیم 
ً
مفاهیمـی کـه یـک رویکـرد معرفـی می کنـد و بعـدا

پدیده هـای انسـانی را تبییـن می کنـد، »مفاهیـم پایـه« نامیده می شـود. مفاهیم 

پایـه به صـورت بدیهـی بایـد با مبـادی، مبانـی، منطق و روشـی کـه آن رویکرد 

در  پایـه  مفاهیـم  احصـای  نحـوۀ  معرفـی  باشـد.  هماهنـگ  می کنـد  ارائـه 

روان شناسـی بالینـی بخـش میانـی گفتـار پانزدهـم را تشـکیل می دهـد. 

بخـش پایانـی گفتـار پانزدهم بـه شناسـایی و تبیین نظـری یکـی از مفاهیم 

پایه در روان شناسـی بالینی اختصاص یافته اسـت. نویسـنده بر این باور اسـت 

کـه مفهوم »تعلقـات دنیوی«، به عنـوان یکـی از مفاهیم پایه، می توانـد تبیین گر 

بخش هـای عمـده ای از اختـلالات روان شـناختی باشـد. بـر همیـن اسـاس، 

بـه تبییـن نظـری سـه اختـلال روان شـناختی از جملـه اضطـراب، افسـردگی و 

اختـلال خـوردن و ریسـک ناپذیری پرداختـه اسـت )تقـوی، 1397). در گام 

بعـدی کوشـیده اسـت که بـا کمـک برخی همـکاران بـه تدوین پرسـش نامه ای 

برای سـنجش »تعلقات دنیوی« بر اسـاس آیـات و روایات بپـردازد )مهدی یار، 

تقـوی و گـودرزی، 1396الـف). بالاخـره طـی چندیـن پژوهـش )مهدی یـار، 

تقـوی و گودرزی، 1395، 1396ب، 1398) نشـان داده اند که متغیر »تعلقات 

 
ً
دنیـوی« پیش بینی کننـدۀ بسـیار قوی تـری از خطاهای شـناختی اسـت کـه قبلا

نشـان داده شـده اسـت و در تـداوم بسـیاری از اختـلالات روان شـناختی نقـش 

مهمـی دارد. گزارشـی از نتایـج پژوهش هـای انجام گرفتـه بـا متغیـر »تعلقـات 

دنیـوی« پایان بخـش این گفتار اسـت. 
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»تبیین مدل چندوجهی شناسایی  گفتار شانزدهم تحت عنوان  در  نویسنده 

به عنوان مقدمات  بر مبنای آنچه  تا  و درمان اختلال اضطراب منتشر« کوشیده 

مدلی  به  است،  آمده  کتاب  قبلی  بخش های  در  دینی  علم  به  ورود  برای  لازم 

باید جهان شمول و   
ً
یابد. این مدل طبعا بالینی دست  عملیاتی در روان شناسی 

دارای ساختاری باشد که بتواند نظریه های مختلف با مبادی گوناگون را واکاوی 

و ارزیابی کند و سره را از ناسره تشخیص دهد. فرض اساسی گفتار شانزدهم این 

است که برای مطالعۀ دقیق پدیده های انسانی، محقق باید از یک طرف بتواند 

از تمام مناشی شناخت خود به طور هم زمان استفاده کند و از سوی دیگر بتواند 

به اجمال، احصا  قیاسی، هرچند  به روش  را  پدیدۀ موردمطالعه  وجوه مختلف 

نماید؛ آنگاه از تعامل ظرفیت ادراکی خود و وجوه مختلف پدیده به یک »کل 

رایج،  روان درمانی  ابتدا »محدودیت های  منظور  این  برای  یابد.  متغیر« دست 

از دغدغه های دیروز تا دستاوردهای امروز« به عنوان پیشینۀ بحث استفاده شده 

در  بالینی  روان شناسی  فعلی  بیان وضعیت  بررسی  این  از  مقصود  البته  است. 

جهان امروز نیست؛ بلکه منظور این بوده که علی رغم پیشرفت های زیادی که در 

دانش روان شناسی بالینی رایج اتفاق افتاده است، هنوز محدودیت های عمده ای 

در این مطالعات وجود دارد.

سـپس سـعی شـده اسـت با نگاهی   قیاسـی و کل نگرانه به صورت آزمایشی 

یـک مـدل چندوجهـی بـرای تبییـن اختـلالات روان شـناختی پیشـنهاد شـود. 

پیش فـرض ایـن قسـمت ایـن اسـت کـه علی رغـم رویکردهـای متعـددی کـه 

امـروزه بـرای مقابلـه بـا اختـلالات روان شـناختی وجـود دارد، کـه شـاید تـا 

حـد زیـادی مکمـل یکدیگـر باشـند، مبـادی نظـری ایـن رویکردهـا به شـدت 

بـا هـم تفـاوت دارند. بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از رویکردهـای گوناگـون برای 

 کم اثـر و بسـیاری از تحقیقـات آن را برابـر بـا پلاسـیبو1 
ً
درمـان بیمـار معمـولا

1. دارونما/ Placebo. به معنای کم اثر یا بی اثر بودن. 
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گـزارش کرده انـد. بنابرایـن مـا نیازمنـد نگرشـی وسـیع به انسـان هسـتیم تا در 

زیـر چتـر چنیـن مبانـی نظـری ای بتوانیـم دیدگاه هـای مختلـف را جمـع کنیم. 

به بیـان دیگـر، گرچـه رویکردهای درمانـی روان شناسـی رایج به لحـاظ روبناها 

 بالایـی رسـیده اند، 
ً
)تکنیک هـا و روش هـای درمانـی) بـه ظرفیت هـای نسـبتا

امـا به دلیـل اینکـه مبـادی نظـری و زیربنایـی ایـن رویکردهـا به شـدت بـا هـم 

 غیرممکـن 
ً
تفـاوت دارنـد، امـکان جمـع آن هـا ذیـل نظریـه ای واحـد تقریبـا

اسـت. مدل ارائه شـده در ایـن گفتار تحت عنـوان »مدل چندوجهـی اختلالات 

روان شـناختی« )بـا موردمثـال اضطـراب) بنا دارد تـا مدلی جامع برای بررسـی 

نیازمنـد  پیشـنهاد  ارائـۀ  البتـه  کنـد.  ارائـه  روان شـناختی  اختـلالات  تبییـن  و 

در  آن  عملـی  کاربـرد  و  مـدل  راسـتی آزمایی  مهم تـر،  و  دقیق تـر  تبیین هـای 

اسـت.  درمان 

از ایـن گفتـار بـه مقایسـۀ روش قیـاس در سـه منطـق  در پیوسـت یکـم 

ارسـطویی، سیسـتمی و تکاملـی پرداختـه شـده اسـت. در پیوسـت دوم نیـز 

گزارشـی از پاسـخ های نویسـنده بـا خبرنـگار مرکـز پژوهشـی صـدرا دربـارۀ 

ایـن  از  برخـی  اسـت.  شـده  ارائـه  بالینـی«  روان شناسـی  تکامـل  »الزامـات 

پرسـش ها و چالش هـا عبارت انـد از: تعریـف، موضـوع، فایـدۀ روان شناسـی 

روان شناسـی،  تأسـیس  یـا  رایـج  روان شناسـی  تهذیـف  چیسـت؟  اسـلامی 

کدام یـک و بـه چه دلیـل؟ نقطۀ آغاز دسـتیابی به روان شناسـی بالینـی موردنظر 

تفاوت هـا و  بـا روان شناسـی مرسـوم چـه  کجاسـت؟ روان شناسـی اسـلامی 

تشـابهاتی دارد؟ روش هـا و متدهـای استفاده شـده در روان شناسـی اسـلامی 

چیسـت؟ روان شناسـی اسـلامی با سـایر علوم اسـلامی، به ویژه فقه و فلسـفه و 

عرفان اسـلامی، چه نسـبتی دارد؟ روان شناسـی اسـلامی در حوزه و دانشـگاه و 

دیگـر نهادهـای مسـئول چـه وضیعتـی دارد و چه جایگاهی باید داشـته باشـد؟ 

تـا چـه انـدازه روان شناسـی موجـود بـرای جامعـۀ مـا مفید اسـت؟ آیا مـدل یا 
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چهارچوبـی برای روان شناسـی اسـلامی وجود دارد؟ چالش اصلـی و عمده ای 

کـه روان شناسـی را در مسـیر تحـول دچـار مشـکل می کنـد چیسـت؟ معرفت 

نفـس چگونـه می توانـد در تولیـد علم به مـا کمک کند؟ بـرای اینکـه هم افزایی 

مؤثرتـری  به طـور  حـوزوی  و  دانشـگاهی  شـخصیت های  بیـن  هماهنگـی  و 

محقـق شـود، راهکارهـای عملـی چیسـت؟ آیـا درسـت اسـت که بسـیاری از 

تحقیقـات نشـان داده انـد سـلامت روانـی دیـن داران بالاتر اسـت؟ 

سـخن پایانـی: همـان طـور که شـاکلۀ تمدن مـدرن بر علـوم انسـانی رایج 

اسـتوار اسـت، تمـدن نویـن اسـلامی نیـز طبـق منطقـی نویـن شـکل می گیرد 

کـه در علـوم انسـانی اسـلامی پایه گـذاری می شـود. از اینکـه توفیـق یافتـه ام 

در مسـیر مبـارک تحـول علـوم انسـانی گام کوچکـی بـردارم، خداونـد متعال را 

شـاکرم. فراوان 

از دانشـگاه شـیراز قدردانـی می کنـم کـه بـا تأسـیس مرکـز تحـول علـوم 

دانشـگاهی  به عنـوان  آن،  از  و  کـرد  موافقـت  )متـا)  دانشـگاه شـیراز  انسـانی 

پیشـرو در پاسـخ بـه ضـرورت توجـه به تحـول علـوم انسـانی، حمایـت نمود. 

همچنیـن از مرکـز تحول علوم انسـانی دانشـگاه شـیراز )متا) سپاسـگزارم که با 

حمایت هـای همه جانبـه، امـکان انجـام پژوهـش حاضـر را فراهم کـرد. انجام 

ایـن مطالعـه بـدون همراهـی دوسـتان و پژوهشـگران گران قـدری کـه سـال ها 

در محضرشـان تلمـذ کـردم و توفیـق مصاحبـت و مباحثه هـای علمـی فـراوان 

داشـتم، امکان پذیـر نبـود. بدیـن وسـیله بـر خـود فـرض می دانـم کـه از همـۀ 

همکارانـم و ریاسـت ایـن مرکـز که در شـکل گیری اندیشـه های مطرح شـده در 

 این کتاب تأثیر فراوان داشـتند، تشـکر کنـم. از مرکز پژوهش های علوم انسـانی 

اسلامی صدرا نیز سپاسگزارم که بی دریغ از انتشار این اثر حمایت کرد.

از جنـاب حجت الاسـلام محمدجعفـر حسـینیان، به خاطـر کمـک فکری 

دکتـر  جنـاب  از  همچنیـن  تکاملـی،  منطـق  بـه  مربـوط  مباحـث  در  ایشـان 
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سیدسـعید زاهـد زاهدانـی و جنـاب دکتر محسـن جاجرمـی زاده که بـه دفعات 

از راهنمایی هایشـان بهره منـد شـدم، به طـور ویـژه سپاسـگزاری می کنـم. نیز از 

تمـام فرهیختگان شـورای پژوهشـی پژوهشـکدۀ تحول علوم انسـانی دانشـگاه 

شـیراز سپاسـگزارم که با طرح اندیشـه های بی بدیلشـان به پرورش و ارتقای این 

مباحـث کمـک کردنـد. از آقـای امین رحمتی، دانشـجوی ارشـد روان شناسـی 

بالینـی دانشـگاه شـیراز، نیز کـه در تهیـۀ بخش هایی از پیشـینۀ مربوط بـه نتایج 

درمان هـای روان شـناختی رایـج مشـارکت داشـتند، تشـکر می کنم. 

سید محمدرضا تقوی

27 اسفند 1400 خورشیدی

مرکز تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز
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